
دوشنبه-15 اردیبهشت1404- سال یازدهم- شماره 2193

گردشگری 2

بدون شرح

عکس:  اصغر بشارتی

قاب دوربین

فریبا عزیزی - اقتصاد سرآمد 

بدون شرح...بدون شرح...

ادبیات دریا

یک پایان تلخ وتراژدی

رامین جهان‌پور- »باشــبیرو« نام داســتان بلندی 
از نویســنده توانمند معاصر محمــود دولت‌آبادی 
اســت که وقایع آن در یکی از بنادر جنوبی کشــور 
می‌گذرد. محمود دولت‌آبــادی اگرچه خود فرزند 
کویر و خراسان است، اما درسفرهایی که در جوانی 
به بنادرجنوبی ایران داشــته طی مدت‌ها صحبت و 
یادداشت‌برداری با صیادان و جاشوهای بندر عاقبت 
دست به قلم می‌شــود و بعد از سه‌ســال کارکردن 
روی این داســتان بلند بالاخره آن را دســت ناشر 
می‌سپارد. دولت‌آبادی این داستان را به قول خودش 
در روزگاری نوشــته که مکانی درست‌وحسابی در 
تهران برای نوشتن نداشت و بیشــتر داستان‌هایش 
را در قهوه‌خانه‌ها می‌نوشــت. »باشــبیرو« به نقل از 
صاحب‌نظران بعد از رمــان بلنــد »کلیدر«یکی از 
برجسته‌ترین و ماندگارترین داستان‌های او به‌شمار 
می‌آید که علاوه‌بر داشتن پیرنگی قوی و قابل‌لمس 
از نثری آهنگین و زیبا برخوردار اســت که در عین 
سادگی و روان‌بودن، سرشــار از توصیفات زیبای 
اقلیمی از زندگی مردمان شــهرهای بندری ماست. 
»باشــبیرو« را دولت‌آبادی در سال1351 می‌نویسد؛ 
زمانی که در نوشــتن قلمش به پختگی رسیده بود و 
وجودش پر از خلاقیت و عشــق به نوشتن بود. در 
واقع با داستان »باشبیرو« جامعه ادبی ما با نویسنده‌ای 
مواجه می‌شود که صاحب ســبک و قریحه خاص 
منحصربه‌فرد خودش اســت بی‌آنکه از نثری دیگر 
تقلید یا کمک گرفته باشد و درســت یک‌سال بعد 
به‌خاطر این کتاب، کانون نویسندگان ایران به‌عنوان 
برجسته‌ترین داســتان ســال از دولت‌آبادی تقدیر 
به‌عمل می‌آورد. خودش گفته است که این داستان را 
بارها بازنویسی کرده است. این کتاب بعد از گذشت 
سال‌ها هنوز خواننده دارد و هرازچندگاهی تجدید 
چاپ می‌شــود. اگر کســی دولت‌آبادی را نشناسد 
هیچ‌وقت نمی‌تواند تصورش را هم بکند که او فرزند 
بندر یا جنوب کشور نیســت، چون قلم توانای او با 
ظرافت خاصی گوشــه‌هایی از زندگــی مردم بنادر 
جنوب کشــور را به روی کاغذ آورده است. داستان 
»باشبیرو« از چند شــخصیت اصلی تشکیل شده که 
یکی از آن‌ها شخصی به نام »شبیرو« است؛ مجنونی 
که هرشب کنار دریا می‌نشیند و به امواج دریا چشم 
می‌دوزد تاشــاید معشــوقه‌اش را که زمانی در دریا 
غرق شــده دوباره بیابد. شــخصیت محوری دیگر 
داستان زنی به نام »حله« اســت که ماجرای داستان 
بر محوریت او و همســرش »خدو« می‌چرخد. در 
این کتاب نویسنده به مسائل و مشکلاتی که زنان در 
جامعه سنتی ایران با آن دست‌به‌گریبانند، می‌پردازد 
و همچنین به چالش‌هایی همچون محدودیت‌های 
اجتماعی و تبعیض جنسیتی که هنوز هم در جامعه 
ایرانی رواج دارد. »حله« شخصیت اول این داستان 
در واقع نماینده تمام زنان جامعه ســنتی ایران است 
که هنوز در برزخ تعصبات مردانــه و نامردمی‌های 
زمانه به احقاق خود نرســیده‌اند. در این داســتان 
»حله« که فردی درس‌خوانده و باســواد هم هست، 
بعد از جدایی از همســر قاچاقچی و خلافکارش، 
بیوه می‌شــود و بعد از آشناشدن با یک معلم مبارز و 
روشنفکر که در دهه‌پنجاه تحت تاثیر گروه چپ و از 
مبارزان حکومت پهلوی است، ازدواج می‌کند، اما با 
دستگیری و به زندان رفتن »خدو« باردیگر بی‌پناهی 
و دربه‌دری نصیبش می‌شود و این درحالی است که 
او مورد خشم و غضب برادر بزرگترش که شخصی 
با افکاری سنتی و متعصب اســت به اسم »جاسم«، 
قرار دارد. بالاخره فقر و فشــار اقتصادی زندگی و 
تنهایی و ناامیدی بــر او غلبه می‌کند و در آخر با یک 
تصمیم تلخ وتراژدی خود را به دریا می‌ســپارد. در 
آخر داستان هنگامی که جســد »حله« پیدا می‌شود، 
این شبیروی مجنون است که فکر می‌کند به آرزویش 
رسیده و بالاخره دریا معشــوقه‌اش را به او پس داده 
است. با خواندن این داســتان بلند مخاطب بی‌آنکه 
بخواهد، خود را در یکی از بنادر جنوبی کشــور در 
میان بلم‌ها و جاشوها و هوای شرجی آنجا احساس 
می‌کند و هم‌صدای آواز پرندگان دریایی و صیادان و 
دریانوردان جنوبی می‌شود. در قسمت‌هایی از داستان 
این‌گونه می‌خوانیم: »حله چمــدان غبارگرفته‌اش 
را از میان دســت‌های بلند و لخت و ســیاه حمزه، 
شاگردشــوفر خط بندر تحویل گرفت، چادرش را 
روی سرش صاف کرد و بی‌آنکه نگاه از زمین بردارد 
و احیانا صورت خودی یا بیگانــه‌ای را ببیند، از در 
گاراژ بیرون رفت.در چند قدمی به کوچه‌ای پیچید 
و راه خود را در میان کوچه‌پس‌کوچه‌های شــهری 
که در آن چشــم باز کرده بود و قدم برداشتن و نگاه 
 کردن و حرف زدن و مدرســه‌ رفتن را آموخته بود، 

ادامه داد...

گروه فرهنگ دریایی- ســهیل مرتضوی - درحالی‌که 
تصاویر منتشرشــده از هرمز در روزهای پس از تعطیلات 
سال جدید نشان می‌دهد که مسافران نوروزی این جزیره، 
در خلال سفر به هرمز خاک نقره‌ای این جزیره را همراه با 
خودشان برده‌اند و به اکوسیســتم چندهزار ساله سواحل 
هرمز آسیب جدی‌ زده‌اند، حالا محمد بنده، بخشدار هرمز 
در گفت‌وگویی ادعای غارت خاک هرمز را کذب می‌داند 
و به صراحت می‌گوید: »غــارت خاک هرمز حرف کذب 
است. گفته‌اند که با ماشین‌آلات خاک را برده‌اند درحالی‌که 
ما تاکنون چنین چیزی را در هرمز مشاهده نکرده‌ایم. مسئله 

خاک بردن مسافران هم آنقدر جدی نیست«.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، جزیره هرمز که 
به‌ واسطه خاک‌های سرخ، نقره‌ای و رنگارنگ خود یکی از 
شگفتی‌های زمین‌شناسی ایران به‌شمار می‌رود، سال‌هاست 
قربانی تخریب‌های پنهان و مکرر شــده است؛ خاک‌هایی 
که حاصل میلیون‌ها ســال فعل‌وانفعالات طبیعی‌اند، حالا 
با سرعتی نگران‌کننده از بستر جزیره جدا شده و به دست 

سودجویان و ناآگاهان، به نابودی نزدیک شده‌اند.
خاک‌های رنگی هرمز نه‌فقــط جلوه‌ای بصری و جاذبه‌ای 
گردشــگری‌اند، بلکه ارزش زمین‌شناســی و بوم‌شناسی 
بالایی دارند. به گفته کارشناسان، شــکل‌گیری لایه‌هایی 
از خاک ســرخ و نقره‌ای در این جزیره، صدها هزار سال 
زمان برده و جزئی از هویت زیست‌محیطی، بومی و حتی 
اقتصادی جزیره محســوب می‌شود. خاک‌های سرخ غنی 
از اکســید آهن‌اند و در صنایع مختلف از رنگ‌ســازی تا 
آرایشی به‌کار گرفته می‌شــوند، اما مشکل زمانی آغاز شد 
که این خاک‌ها، به‌ جای بهره‌برداری اصولی و کنترل‌شده، 
به‌صورت بی‌رویه و گاه مخفیانه، از بســتر جزیره خارج 

شدند.

حرف بخشدار هرمز چیست؟
محمد بنده، بخشدار هرمز درباره‌ ارزش مادی خاک هرمز 
در گفت‌وگویی با »انتخاب« گفته است: هرمز 600میلیون 
سال پیش از طریق آتشفشان‌ها به‌وجود آمده، دوباره پایین 
رفته و سپس پدیدار شده است. هرمز در اصل دوبار تشکیل 
شده است. خاک هرمز نیز ارزش مادی یا صنعتی ندارد. این 

خاک فقط در محل خودش قشنگ است. 
وی درباره‌ ادعای خروج خاک هرمز بیان کرد: غارت خاک 
هرمز حرف کذب اســت. گفته‌اند که با ماشین‌آلات خاک 
را برده‌اند درحالی‌که ما تاکنون چنیــن چیزی را در هرمز 
مشاهده نکرده‌ایم. مسئله‌ی خاک بردن مسافران هم آنقدر 
جدی نیســت. عمدتاً خاک را با بطری آب‌معدنی جا‌به‌جا 
می‌کنند و مردم می‌بینند که این خاک برده شده است. اگرچه 
تمامی مســافران با این بطری‌ها خاک ببرند، اینقدر نیست 

که خاک تمام شود.
بخشــدار هرمز همچنین در رابطه با رقابت با هرمز اظهار 
داشــت: موضوع اصلی مافیایی اســت کــه نمی‌خواهد 
گردشــگری در هرمــز رونــق بگیــرد. الان هرمز قطب 
گردشگری اســت. همســایه‌های داخلی و همسایه‌های 
بیرونی کشــور در حاشیه‌ خلیج‌فارس دشــمن این اتفاق 
هستند. کشور‌های حاشــیه خلیج تحت تأثیر گردشگری 
هرمز قرار گرفته‌اند. الان هرکسی به جنوب کشور می‌آید، 
به هرمز هم سری می‌زند و برای عده‌ زیادی مقصد اصلی 

شده است. این مافیا احساس می‌کند هرمز رقیب‌شان است. 
برخی بلاگر‌ها نیز با شایعه‌پراکنی نسبت به هرمز، در حال 
قربانی‌کردن این جزیره هستند تا از تعداد مسافران کم شود.

نگاهی به خاک‌دزدی و فراتر از آن
پدیــده‌ای کــه فعــالان محیط‌زیســت از آن بــا عنوان 
»خاک‌دزدی« یاد می‌کنند، سال‌هاست در هرمز جریان دارد. 
از گردشگرانی که برای یادگاری خاک با خود می‌برند گرفته 
تا افرادی که در پوشش تور گردشگری، دست به برداشت 
گســترده خاک می‌زنند. در برخی گزارش‌ها، مواردی از 
انتقال خاک با وانت و حتی کامیون ثبت شــده است. این 
در حالی اســت که هیچ نظارت مؤثری بر ورود و خروج 
خاک از جزیره وجود نیست و بازرسی‌ها، محدود و اغلب 

موسمی‌اند.
موضوع قاچاق خاک از هرمز ســابقه‌ای نزدیک به دودهه 
دارد. از ســال ۱۳۸۳، شــایعاتی درباره انتقال غیرقانونی 
خاک به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مطرح شد که ابتدا 
از سوی مقامات رد شد، اما در ســال‌های بعد، مسئولانی 
مانند پرویز فرشچی، معاون وقت سازمان محیط‌زیست و 
معصومه ابتکار، رئیس وقت این سازمان درباره خروج خاک 
از کشور هشــدار دادند. طبق برخی گزارش‌ها، خریداران 
عمده خاک هرمز کشــورهای عربی منطقه -به‌ویژه قطر و 
امارات- بوده‌اند. ســخنگوی وقت کمیسیون کشاورزی 
مجلس در سال ۱۳۹۲ نیز از شواهد قاچاق خاک از بوشهر 

و هرمزگان سخن گفت.
با وجود آنکه برداشت خاک طبق طرح جامع جزیره هرمز 
ممنوع اعلام شــده، مجوزهایی از ســوی نهادهایی مانند 
وزارت صنعت و معدن همچنان صادر می‌شــود. این در 
حالی است که سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرده 
که در صدور این مجوزها نقشی نداشــته است. با وجود 
آنکه برداشــت خاک از هرمز طبق قانون حفاظت از خاک 
از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده، این تجارت همچنان به‌صورت 
غیرقانونی ادامه دارد. همچنین یک بررســی ســاده نشان 
می‌دهد که در وبسایت‌های معتبر خرید و فروش آنلاین، 

خاک هرمز با قیمت‌هایی متنوع عرضه می‌شود.
از طرف دیگر، در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه اینستاگرام، 
خاک هرمز در قالب ســاعت‌های شــنی، ســوغات، یا 
بسته‌های تزئینی عرضه می‌شود. برخی فروشندگان، خاک 
جعلی را به‌ جای خاک اصلی می‌فروشــند که نشان‌دهنده 
سودجویی گســترده در این بازار است. این تجارت حتی 
پای گردشگران را هم به میان کشــیده؛ در نوروز ۱۴۰۴، 
گزارش‌هایی از برداشت خاک توسط مسافران منتشر شد 

که نگرانی فعالان محیط‌زیست را برانگیخت.

تبعات بلندمدت تخریب خاک
خاک هرمز نتیجه میلیون‌‌‌ها ســال فرآیند زمین‌‌‌شــناختی 
اســت و برداشــت حتی مقــدار کمــی از آن، پیامدهای 
ویرانگری همچون تخریب زیستگاه‌‌‌های طبیعی خاک‌‌‌های 
رنگــی هرمز، زیســتگاه گیاهــان، جانوران ســاحلی و 
میکروارگانیســم‌‌‌ها را به دنبال خواهد داشت. خاک‌‌‌های 
رنگارنگ اصلی‌‌‌ترین جاذبه هرمز هستند و نابودی آن‌ها به 

معنای پایان گردشگری در این جزیره است.
تخریب خاک تنها یک زیان زیبایی‌شــناختی نیست. این 

آسیب‌ها منجربه از بین رفتن پوشش گیاهی بومی، افزایش 
فرسایش، تغییر در ســاختار رطوبتی خاک و حتی کاهش 
جذابیت گردشــگری در بلندمدت می‌شود. بافت خاص 
خاک هرمــز، در صــورت برهم خوردن تعــادل طبیعی، 
دیگر قابل بازســازی در کوتاه‌مدت نخواهد بود. به گفته 
زمین‌شناسان، بازیابی لایه‌های معدنی هرمز، ممکن است 
صدها سال به طول انجامد. در نتیجه، هر کیسه خاکی که از 
این جزیره خارج می‌شود، نه‌فقط جرم زیست‌محیطی، بلکه 

نوعی تخریب دائمی به‌شمار می‌آید.
در حالی‌که مســئولان وعده پیگیری قضایی برداشت‌های 
غیرمجاز را می‌دهند، هنوز آماری شــفاف از میزان خاک 
خارج‌شــده، تعداد متخلفان بازداشت‌شــده یا برنامه‌های 
اجرایی برای حفاظت از خاک‌های باقیمانده منتشر نشده 
است. اکنون جزیره هرمز، این سرمایه طبیعی ملی، نیازمند 
اقداماتی فراتر از فراخوان‌های نمادین است. قانونی‌شدن 
ممنوعیت خروج خاک، نصب ایســت‌های بازرسی دائم 
در اســکله، آموزش به گردشــگران و تجهیــز یگان‌های 
محیط‌زیست، تنها بخشــی از اقداماتی است که می‌تواند 
جلوی فاجعه بیشــتر را بگیرد. شاید وقت آن رسیده باشد 
که به گفته یکی از بومیان جزیره بیشــتر فکــر کنیم: »ما به 
جزیره‌مان باختیم؛ چون کسی باور نکرد خاک هم می‌تواند 

دزدیده شود«.

میراث زمین‌شناسی با ارزشی غیرقابل جایگزین
ســاحل نقــره‌ای جزیره هرمــز پدیده‌ای زمین‌شناســی 
چندمیلیون ساله و یکی از بی‌نظیرترین پدیده‌های طبیعی 
ایران به‌شمار می‌رود که به‌واســطه درخشش خیره‌کننده 
شن‌های آن شهرت یافته است. این درخشش حاصل وجود 
ذرات معدنی براق همچون میکا و آمینوسیلیکات‌هاســت 
که طی میلیون‌ها سال در اثر فرسایش سنگ‌های آذرین و 
فعالیت‌های آتشفشانی پدید آمده‌اند. ویژگی منحصربه‌فرد 
این خاک، وجود ترکیبات آهن و خاصیت مغناطیســی آن 
است که در کنار بازتاب نور خورشــید، جلوه‌ای کم‌نظیر 
و چشم‌نواز به ساحل می‌بخشــد همین ویژگی‌ها موجب 
شــده‌اند تا این ســاحل به یکی از مهم‌تریــن جاذبه‌های 

گردشگری جنوب کشور و خلیج‌فارس تبدیل شود.
با این حال، نکته حائزاهمیت آن اســت که خاک نقره‌ای 
هرمز ماهیتی غیرتجدیدپذیر دارد. با توجه به خاموش بودن 
فعالیت‌های آتشفشانی در این منطقه، در صورت تخریب یا 
برداشت این خاک، امکان تجدید طبیعی آن وجود نخواهد 
داشت. ازاین‌رو، هرگونه برداشت، انتقال یا تعرض به این 
خاک، چه قانونی و چه غیرقانونی، خطری جدی برای بقای 
این جاذبه طبیعی و ارزشمند محسوب می‌شود و می‌تواند 

به نابودی یکی از میراث‌های ژئولوژیک ایران بینجامد.
از سوی دیگر، کارشناســان محیط‌زیست و زمین‌‌‌شناسی 
معتقدند: اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، تا پنج‌سال 
دیگر اثری از جزیــره هرمز باقی نمی‌‌‌مانــد. این در حالی 
است که بازسازی طبیعی خاک‌‌‌های این جزیره زیبا به دلیل 
فرآیند شکل‌‌‌گیری طولانی‌‌‌مدت آن، عملا غیرممکن است. 
کارشناســان معتقدند که تردد این جمعیت بدون برداشت 
خاک هم سواحل را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. ساحل محل 
زیست زیســت‌مندان دریایی و ســاحلی زیادی است که 
کم‌ترین تاثیر حضور این همه گردشگر به سفت‌شدن خاک 
ساحل منجر می‌شود و زیست‌مندان از جمله لاک‌‌‌پشت‌‌‌ها 

را در زمان تخم‌‌‌ریزی با مشکل روبه‌‌‌رو می‌کند.

راه نجات هرمز چیست؟
تجربه‌ کشورهای دیگر نشان می‌دهد که حفاظت از خاک 
جزایر موضوعی جدی در سیاست‌های محیط‌زیستی جهانی 
است. در ایتالیا، برداشت شن‌های رنگی از سواحل ساردینیا 
ممنوع است و برای آن جریمه‌هایی سنگینی در نظر گرفته 
شده است. در استرالیا نیز طبق قانون حفاظت از تنوع‌زیستی، 
برداشت خاک از جزایر مرجانی غیرقانونی است. مالدیو، 
فیجی و یونان هم با تدوین قوانین سخت‌گیرانه و آموزش 
گردشگران، از منابع طبیعی‌شان محافظت می‌کنند. فعالان 
محیط‌زیست ایران هشــدار داده‌اند که خاک جزیره هرمز، 
به‌ویژه خاک نقره‌ای، غیرقابل بازتولید اســت. ادامه روند 
برداشــت غیرقانونی می‌تواند زیبایی‌های طبیعی و میراث 

فرهنگی این جزیره را برای همیشه از بین ببرد.
بی‌شــک باید قبل از تبلیــغ برای جذب گردشــگر در هر 
منطقه علاوه‌بر در نظر گرفتن ظرفیت اماکن اقامتی و تامین 
زیرساخت،‌ ‌فرهنگ‌‌‌ســازی مناســبی هم صورت گیرد تا 
این‌گونه آثار طبیعــی و جاذبه‌‌‌های گردشــگری به ورطه 
نابودی کشانده نشوند. شاید اگر مســوولان محلی اجازه 
اجرای طرح حفاظت از جزیره هرمــز را می‌‌‌دادند یا لااقل 
ناظرانی در منطقه مستقر می‌‌‌شدند، خاک ارزشمند جزیره 
به توبره کشیده نمی‌‌‌شد و دیگر نیاز به برگزاری پویش‌‌‌هایی 
برای بازگرداندن خاک به منطقه و ایجاد دردسری تازه برای 
متولیان محیط‌زیست نمی‌‌‌شد. حفاظت از جزیره هرمز، این 
موزه طبیعی زمین‌‌‌شناسی نیازمند عزم ملی، مشارکت مردم 
محلی و پاسخگویی مسئولان است. اگر امروز چاره‌‌‌اندیشی 

نشود، فردا دیر خواهد بود.

زنگ خطری برای جزیره هنگام
پدیده غــارت خاک صرفاً مختص جزیره هرمز نیســت و 
نگرانی‌هایی درباره تکرار آن در ســایر جزایر خلیج‌فارس 
نیز وجود دارد. برای مثال جزیره هنگام در نزدیکی قشم که 
به سواحل نقره‌فام و دلفین‌هایش مشهور است، خاک‌های 
رنگی مخصوص به خــود دارد. در این جزیــره کوه‌ها و 
خاک‌های سرخ‌رنگی یافت می‌شوند که در زبان محلی به 
»گِلَک« معروف‌اند. اگرچه شهرت اصلی خاک‌های رنگی 
)و حتی خوراکی( متعلق به جزیره هرمز است، اما در جزیره 
هنگام نیز لایه‌هایی از خاک سرخ و ترکیبات معدنی وجود 

دارد که بخش ارزشمند طبیعت آن به‌شمار می‌روند.
در سال‌های اخیر گزارش‌هایی از آسیب دیدن ساحل نقره‌ای 
هنگام به دلیل برداشت بی‌رویه شن‌ها توسط بازدیدکنندگان 
منتشر شده است. گردشــگران ناآگاه با پرکردن شیشه‌های 
کوچک از شن نقره‌ای به تدریج این ســاحل را نیز تهدید 
می‌کنند. نبود نظارت کافی و فروش آزادانه منابع طبیعی، اگر 

کنترل نشود می‌تواند در سایر جزایر نیز تکرار شود.
در جزیره قشم و لارک هم پیشتر برخی سودجویان اقدام به 
برداشت غیرمجاز شن‌های ساحلی و خاک کرده بودند که با 
ورود مقامات محلی متوقف شد. تجربه هرمز زنگ خطری 
اســت که نشــان می‌دهد باید برای تمامی مناطق حساس 
مقررات جدی وضع و اجرا شود. جزایری مانند هنگام که 
به لحاظ وسعت کوچک و از نظر منابع محدود هستند، حتی 
بیش از هرمز نیازمند مراقبت و پایش‌اند. در غیر این صورت، 
ممکن است ظرف چندسال جلوه‌های طبیعی بی‌مانند خود 
را از دست بدهند و میراث زمین‌شناسی هزاران ‌ساله‌شان در 

برابر چشمان ما نابود شود.

»روزنامه سرآمد« از اظهارات عجیب بخشدار هرمز گزارش می‌دهد؛

 با  شایعه‌پراکنی جزیره 
هرمز قربانی‌می شود؟
تخریب خاک هرمز برای بخشدار هرمز مهم نیست!


